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 اهل طریقت،  های مختلف نقش ابوالقاسم قشیری، در تقریب دیدگاه

 خویش در باب علم ولیّ از ولایت
 همتیمیرحسین ا

معدود مسائل مورد اتفاق اغیار، از  الله از چشم ء اعتقاد به محجوب بودن اولیا چکیده:

تا حق مستور هستند، و  قباب اور به این نکته که اولیا در زیرتصوفّ است. ب میان اهل

ایشان باخبر  ارادۀ خداوند، و همچنین خواست ولیّ در کار نباشد، کسی از وجود

است.  آمده  شمار می می بهنخواهد شد، باوری رایج و پذیرفته شده در عرفان اسلا

اولیایی تحَتَ قِبابی لا یَعرفُهمُ »اهل عرفان در پایبندی به این باور، حدیثِ قُدسی  مستند

است. دیگر موضوعی که در ادامۀ همین مبحث، بین اهل طریقت مطرح  «غَیری

توافق درخصوص آگاهی یا  ظر پدید آمد، عدمرۀ آن اختلاف نگردید، امّا دربا

متصوفه دربارۀ این  ولایت است. لیّ از نائل گردیدن خویش به مقاماطلاعی و بی

های درگیر در این نزاعِ فکری، برای موضوع، منازعۀ عقیدتی داشتند. هرکدام از گروه

اند. دلایلی که پذیرفتن یا  کردهموافقت یا مخالفت خود با این امر، دلایلی را نیز ارائه 

پذیر نیست. همین عدم سهولت، سبب شد تا گروهی  آسانی امکان ها بهرد کردن آن

سوم پدید آیند که سعی داشتند نظری حدِِّ فاصل ابراز کنند و به نزاعی عقیدتی پایان 

ترین چهرۀ این گروه، ابوالقاسم قشیری است. این جستار، بر آن است  بخشند. شاخص

مرتبط با این موضوع، نقش ابوالقاسم قشیری را در  مسائل ترینمهم ن ساختنروش باا ت

 تقریب آرای دو گروه درگیر در این مجادلۀ فکری، روشن سازد.
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 مقدمه:
در  (158:  1371مبارک بخاری،  ک: ابن)راحوال است  گرفته از اختلاف تنشئاقوال، که  اختلاف

شده است. روش   های آن نیز محسوب  آمده، از مزیّت شمار  امری معمول به تصوف، علاوه بر آنکه

ای که بدعت و انحراف از ساحت آن دور بود، بر این اصل  خانقاه، در زمانه تعلیم و پرورش اهل

 تعداد خود چنان تربیت کنند که دارای روش تازه و فکرحَسب اس اشت که سالک را بهکلی قرار د

 بیرون و درون را مناسب دید فت، جهانمعر گردید تا روندۀ راه نوین، سبب می این فکر نوین شود.

آموخت تا از  د، به سالک میخود بنگرد و در نِیل به معرفت، راهی نو پیش گیرد. این شیوۀ جدی

 شخصی دست یابد.  ض، به کشف و تحقیقشی کند و در عوپو صرِف، چشم تقلید

وزگاری که هنوز تربیت خانقاهی بر اصول درست استوار بود، مقلِّد صرِف زبده، در ر سالکان

م نظر ه ها اختلافایی مشغول شوند، با آنخویش نبودند؛ بلکه بی آنکه به خودنم پیران و رهبران

له، نظرهای ئاگون، و حتی در یک مسگون داشتند. همچنین، پیران و مشایخ طریقت نیز در احوال

نقد و موجود،  بر حال و معرفتِ گذشته، یا معارفگاه  کردند. اهل عرفان، هیچ مختلف اظهار می

دادند. رسیدن به  شخصی را وجهۀ خود قرار می شدند. بلکه همواره کشف و تحقیق یمتوقِّف نم

:  1347)رک: فروزانفر، هی بود صحیح خانقا صی، اصل و نتیجۀ متصورّ بر تربیتکشف و تحقیق شخ

38 .) 

تصوّف،  اهل عرفان را در پی داشت. اهل ناخواه، اختلاف اقوال شخصی، خواه حقیقکشف و ت

های این  اند، حتی آن را یکی از مزیتّ تنها گوناگونی اقوال عرفانی را عیب محسوب نداشته نه

های نهفته در آن، حتی اقوال و مزیّت اب اختلافاند. متصوفه را در ب شمار آورده مسلک نیز به

  (.155:  1382)سرِّاج طوسی، « خداست علما، رحمت اختلاف»ر آن بود که عقیده ب

شمار آورد، مستند  خدا به امتّ را در علوم ظاهر، رحمت اختلاف علمای توان اینکه چگونه می

اندیش، بر  شمندی درستون دانبه استدلالی خاص است. این استدلال، مُبیّن این نکته است که چ

او را بر مردمان آشکار سازد، درحقیقت مردمان را از  گیرد و خطایالِمی خطاکار خرُده ع لغزش

خواهد رفت و همگی تباه مردم از دست  اخته است؛ و اگر چنین نباشد، دینخطای مجدد دور س

 (.155:  1382)سرِّاج طوسی،  خواهند شد
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علوم ظاهر با علوم باطن، اختلاف اهل حقایق را نیز  و با قیاساهل عرفان برمبنای این استدلال، 

 اند. داشته های معرفتی و امور کشفی و ذوقی، رحمتی دیگر ازجانب خداوند محسوب  آموزه در باب

گوید. گردیده، سخن می چه بر او کشفخاص خویش، و از آن دلی از حال و مقام زیرا هر صاحب

قلوب و  طاعات و ارباب عمل، به همۀ اهل نماید و با اینخود را می او، هنگام کلام، وجد ویژۀ دل

هر  ها، و مزیتف، این چندگانگی گفتهدهد. اهل تصوّ های خود میوه و نور میمریدان، از گفته

)سرِّاج طوسی،  اند صاحبان آن اقوال معرفی کرده ها و بزرگیمرَتبت یک نسبت به دیگری را بر بنیاد

1382  :155.) 
عرفانی خاص خویش،  و مقامبر احوال رفت و تکامل تصوّف، هر صوفی، بناول تاریخ پیشدر ط

ددّ و تشتِّت، بر تع مطرح در آن، نظری ویژه ابراز داشته است. این نظریات، علاوه موضوعات در باب

نکته که انتظار رَوَد هر یک از  خاص از این مفاهیم مربوط هستند. تصوّر این  هرکدام به یک بعُد

مفاهیم مطرح در عرفان و تصوّف به ابراز عقیده پرداخته باشند، پنداری  مشایخ، دربارۀ تمام

هایی ویژه از  خاص خود، فقط به جنبه از ایشان، بنا به احوال و مقاماتنارواست. بلکه هر یک 

گاه از منظر خاص خود، درخصوص آن به اظهار عقیده  اند و آن مسائل معرفتی نظر داشته

 اند. پرداخته

توان مشاهده مشایخ طریقت می ای متنوع و گسترده از اقوال موعهمختلف را در مج این نظریات

توان ماهیت پیچیدۀ موضوعات عرفانی را آشکار ساخت  هایی که از طریق آن می کرد. یکی از راه

با  هاآن نظریات گوناگون و مطابقت ن آشنا شد، در کنار هم قرار دادنو با خصوصیات مختلف آ

نظران مسائل عرفان و تصوّف، هنگام  دیرباز برخی از صاحبای است که از  یکدیگر است. این شیوه

هایی از  عنوان نمونه، ابوالقاسم قشیری در تألیف بخش آثار خود، به آن نظر داشتند. به نگارش

 ، چنین کرده است.   رساله

ظر گرفت. بدون تردید یکی از ر نتوان د امتیازهایی متعدد می القشیریه لةالرسابرای کتاب 

دار طریقت است.  کثیر از اقوال و سخنان مشایخ ناماین اثر، اشتمال آن بر تعدادی   اهمیت وجوه

های  مبانی اعتقادی اهل عرفان و توضیح و تشریح آموزه قشیری در سرتاسر این کتاب، برای تبیین

ای است  گونه مندی به گرفته است. این بهرههای فراوان  معرفتی ایشان، از سخنان پیران طریقت بهره

توان یافت. نکتۀ حائز  پیرایه می مشایخ، بی ب را، از زیور سخنان نابای از این کتا تر صفحه که کم
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ضر اند که قشیری مح شده اهمیت آن است که برخی از این مشایخ، ازجمله پیرانی محسوب می

 بوده است. رسالهها در  آنواسطۀ کلام  ایشان را درک کرده، ناقل بدون درس

اسلاف و اخلاف، تقریباً به نسبتی متوازن، سود  سخن تنها از قشیری در نقل کلام مشایخ، نه

جُسته، بلکه برای نقل اقوال مشایخی که خود در محضر درس ایشان حضور داشت، یا مصاحبت 

، رسالهونهم  سی ‎عنوان نمونه، او در بخشی از باب ها را دریافت، اعتباری ویژه قائل بوده است. به آن

با ذکر مختصر « در اثبات کرامات»موضوع  وسوم با پنجاهو همچنین در باب « در ولایت»با موضوع 

اهی یا که درخصوص موضوع آگ« ابوعلی دقِّاق»و همچنین بیان باورهای « ابوبکر فورک» عقاید

خویش با یکدیگر اختلاف عقیده داشتند، به تبیین اندیشۀ خاص خود  عدمِ آگاهی ولیّ از ولایت

ذکر نیز بود، پرداخته است. تشریح نظریات ال سابق یات استادانتفاقاً متفاوت از نظردر این زمینه، که ا

ابوالقاسم قشیری در تقریب این نظریات، موضوعی است که جستار  مختلف، و تبیین نقش و جایگاه

 وگو درخصوص آن را دارد. حاضر قصد گفت

 پیشینۀ پژوهش:

رت گرفته است. اماّ هایی متعدد و متنوع صو در باب موضوعِ ولیّ و ولایت، تا کنون پژوهش

که این جستار قصد پرداختن به آن را دارد، تحقیقی مستقل به عمل نیامده  ای مسئلهدرخصوصِ 

لۀ اختفای اولیا از که مسئاست. پیش از این، در رابطه با یکی از موضوعات مرتبط با جستار حاضر، 

ی اولیایی تحت قبابی تفسیر اهل عرفان از حدیث قدس»ای تحت عنوان  مقاله دیدۀ اغیار است،

محتوای مقالۀ مذکور، فقط به  ( به چاپ رسیده است.1391، )پاییز ویسندهنیه قلم « لایعرفهم غیری

ارائه « قباب»مخفی بودن اولیا از دیدۀ اغیار، و همچنین به تفسیری که اهل عرفان از واژۀ  ذکر دلایل

 اند، اختصاص دارد.  داده

« هجویری المحجوب  کشفیادآوری یک نکته در تصحیح »ای دیگر با عنوان  همچنین مقاله

مقاله به ارائۀ  این. محتوای اصلی ه است( به چاپ رسید1394، )زمستان نگارندۀ همین سطوربه قلم 

مرتبط است. امّا به اقتضای سخن،  المحجوب  کشفیک پیشنهاد در باب تصحیح یکی از جملات 

ای بسیار مجمل اشاراتی شده  گونه رعی دربارۀ علمِ ولیّ نسبت به ولایت خویش نیز، بهصورت ف به

 ولیّ از ولایت جایز بودن یا روا نبودن آگاهی اهل طریقت دربارۀ عقاید مختلف است. شرح و تبیین

الذکر مسکوت گذاشته شد تا  حاضر قصد پرداختن به آن را دارد، در مقالۀ سابق خویش، که جستار
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منظور  حاضر، به . در تدوین جستاردلیل اهمیت موضوع، در پژوهشی مستقل به آن پرداخته شود به

لازم جهت پرداختن به مبحث اصلی، استفاده از برخی مفاهیم مطرح شده در آن  تمهید مقدمات

 مقاله، مورد توجه بوده است.      

 بحث و بررسی:
اقوال میان ارباب سیر و سلوک در باب اکثریت موضوعات عرفانی، میان ایشان  رغم اختلاف به

ی که جمله معدود موضوعاتنظر وجود داشته است. یکی از ای از مسائل معرفتی نیز اتفاق رهدربارۀ پا

« مخفی و مستور بودن اولیاءالله از دیدۀ اغیار»عقیده داشتند  مشایخ طریقت درخصوص آن وحدت

 است.    

است، بلکه این ظاهری  های ولیّ، نه علاماتهمواره بر این اعتقاد بودند که نشانه صوفّهمت

توان ارتباطی ظاهری اولیا نمی ها با سیمایشوند و در آنباطنی مربوط می امَارات، به اوصاف

دنیا و حتی پدید آمدن خوارق عادات،  عبادات، ترک ور اهل عرفان، کثرتمشاهده کرد. به با

رِّی از اسرار الهی است که در باطن اولیا پدید ولیاءالله نیستند. بلکه ولایت، سهای ا دام از نشانهک هیچ

  (.1028:  1363ک: مستملی بخاری، )ر غیر را بر آن اطلاعی نخواهد بود آید و می

توان  ظاهری نمی هل عرفان ـ که برای ولایت، علامتشده نزد ا  پذیرفته با توجه به این اصل 

خَلق، اتفاق نظر  ر مستور بودن اولیاءالله در بینتوان گفت میان اهلِ تصوّف بر سظر گرفت ـ میدر ن

اولیایی تحتَ قبابی لا »قدسی  ل عرفان در پذیرش این باور، حدیثوجود داشته است. مستند اه

مورد  تأمل شود، و تفسیر ایشان از حدیثاین حدیث  است. اگر در مفهوم باطنی« عرفهُُم غیریی

خَلق، مشخص خواهد شد  فا و نحوۀ استتار اولیا در میاناشاره مدِِّ نظر قرار گیرد، دلایل این اخت
 (. 131:  1391ک: همتی، )ر

هش است، اختلاف مشایخ ای دیگر، که در ادامۀ همین مبحث شکل گرفت و شایستۀ پژولهمسئ

 خویش، و نائل گردیدن به مقامطریقت بر سر این موضوع است که آیا شخص ولیّ، از ولیّ بودن 

ولیّ از ولایت  علم»منابع اهل تصوّف، تحت عنوان ولایت، باخبر است یا نه؟ این موضوع در 

 مطرح و تبیین شده است. « خویش
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دیگر منازعه  آن با یک شدّت ـ بر سرکه اهل تصوفّ ـ بهجمله مسائلی است مذکور، از موضوع

آرایی دربرابر هم بپردازند.  موافق و مخالف، به صف گروه هایی که سبب شد، دو مجادله داشتند.

اند. این دلایل  خود با این امر، دلایلی ارائه کرده ها، برای موافقت یا مخالفتگروه هرکدام از این

سهولت در  پذیر نیست. همین عدم آسانی امکان ها بهنوعی هستند که پذیرفتن یا رد کردن آن به

ای سوم در این میان پدید گروه دیگر، سبب شد تا دسته انکار براهینپذیرش دلایل یک گروه و 

 گروه موافق و مخالف ابراز کنند.  سعی داشتند نظری حدِِّ فاصل میان آیند که

به نگارش  رسالۀ قشیریهمستندات دو گروه موافق و مخالف را، در آثار و منابعی که قبل از 

 شاهد شرح تعرِّفو همچنین در  التعرِّفچون نمونه، در آثاری همعنوان  بهتوان دید.  اند، می درآمده

شریح نخستین منبع عرفانی است که ت رسالۀ قشیریههمچنین  له هستیم.طرح و بررسی این مسئ

نیز  المحجوب کشفدر گروه سوم درخصوص موضوع مذکور، در آن بیان شده است.  مستندات

 تکرار شده است.مجدداً  رسالۀ قشیریههمان مباحث یادشده در 

در دو محتوایی این آثار با یکدیگر، در باب موضوع مورد اشاره، آن است که  ترین تفاوت مهم 

درگیر در این نزاع فکری سخن به میان آمده است. امّا در دو منبع  منبع نخست، فقط از دو گروه

 که عقایدی حد فاصل م نیز یاد شدهالذکر، از گروهی سو بر یادکرد از دو گروه سابق بعدی، علاوه

 اند.  گروه موافق و مخالف بیان داشته

شاهد هستیم. این  رساله قشیریهبرای نخستین بار در  ح و یادکرد از عقاید گروه سوم راطر

مبُدع و مبتکر  توان گفت ابوالقاسم قشیری موضوع تا به آن حد حائز اهمیت است که به تصریح می

 از ولایت خویش بوده است. ولیّ  نظریۀ سوم در باب موضوع علم

های مخالف و  نظریات گروه بر ذکر را نوشت، علاوه المحجوب  کشفگاه که هجویری  آن

جدید قشیری را نیز در این باب،  معرفت شناخته شده بودند، نظریات موافق، که از پیش برای اهل

اند، مطالب  به نگارش درآمده المحجوب  کشفو الرساله در آثاری که بعد از مجدداً بازگو کرد. 

 یابیم. اخیر می ا برگرفته از یکی از این دو منبعها درخصوص موضوع یادشده ر آن
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گانۀ اهل تصوفّ دربارۀ علمِ ولیّ نسبت به ولایتِ خویش و معرفی  سه  یدگاه.  د1

  :نمایندگان هر یک

ولایت  ردیدن خویش به مقامسزاوار است ولیّ از نائل گ اهل تصوّف دربارۀ این موضوع که آیا

 اند:باخبر باشد یا خیر؟ سه دیدگاه ابراز داشته

 اند. این گروه، در اقلِّیت قرار داشتند.یک گروه از ایشان، به سزاوار نبودنِ این امر رای داده لف:ا

 ی صادر نمودند. این دسته، در اکثریت جای داشتند.گروهِ دیگر، به روا بودنِ این مسئله رأ ب:

کثریت بیان اقلِّیت و ا ای حدّ فاصل، میان عقاید گروهودند که عقیدههایی بدستۀ سوم، آن :پ

 سوی گروهاین دستۀ اخیر، درمجموع، به عقاید ابراز شده از کردند. عقاید مطرح شده از جانب

 اقلِّیت. اهتی بیشتر دارد تا به آرای گروهاکثریت شب

 عنوانآوران عرصۀ طریقت تصوّف، بهدی از نامْگانه، تعداسه هایدر هرکدام از این گروه

رار داشتند. این مشایخ، با ایراد استدلال و ذکر براهین عقلی و آن شیوۀ فکری، ق نمایندگان شاخص

ها، سعی نمودند به این نوع از حجت نقلی، به دفاع از باور خویش پرداختند. ایشان ضمن بیان

 گردد، پاسخ دهند.میمقابل مطرح  هایی که ازجانب گروه شُبهه

این امر  ـ شاهد رسالۀ قشیریهو شرح آن، و همچنین در  التعرِّفدر نخستین منابعِ صوفیانه ـ نظیرِ 

ویش باخبر خ روا نیست ولیّ از ولایت»داشتند  طریقت، که اعتقاد هستیم که از میان مشایخ مُتقدمّ

ترین نمایندۀ سرشناس عنوانهانی، بهفُورَک اصف بنحسن اشعری، محمدبن از امام و متکلم« باشد

بن  بن علی آور، معروف به ابوعلی حسنشده است. همچنین از شیخی نام این طرز فکر، نام برده

مقام  رواست که ولیّ از» شخصیتی شناخته شده یاد گردیده که اعتقاد داشت عنوان محمد الدقِّاق، به

 (. 244: ق1425)قشیری، « خویش باخبر باشد ولایت

 عنوانبه این دو فهرست افزود. بهدیگر را،  توان چند نامصوفیانه، میأخرتر مت با توجه به منابع

 از او نقل شده، در فهرستالاولیا ةتذکربن شجاع کرمانی، با توجه به اقوالی که در   نمونه، شاه

دیگر  به فهرست بند نیزبهاءالدین نقش ابوعثمان مغربی و خواجه گیرد. همچنین، نامنخست جای می

 توان اضافه شود. می
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نامی چون کلابادی، مُستملی بخاری، قشیری و هجویری  صاحب این مشایخ، مؤلفان بر افزون

اطلاع ولیّ از »قت و عرفان بودند، که یا بر صحّت مسائل طری نظران یز، جزوِ آن دسته از صاحبن

 نظر قرار دادند. فکر را مطمح طرزای میانۀ این دو د، یا طریقهنظر داشتن« خویش مقام ولایت

در این میان، ابوالقاسم قشیری از جایگاهی ویژه برخوردار است. او نخستین کسی بود که 

خوبی  اقلِّیت و اکثریت را به تلاش جهت تقریب نظریات دو گروه سخنانش در باب این موضوع،

 سوم است. توان گفت قشیری، نمایندۀ شاخص گروه  دهد. از این روی، می نشان می

له توجه شود، قشیری سازد آن است که به این مسئ یدا میآنچه اهمیت این موضوع را بیشتر هو 

ابوبکر فورَک اصفهانی شاگردی کرد و هم از محضر  در روزگار حیات، هم در مجالس درس

شاکر کتُُبی،  ـ ابن 244:  3ج تا، ـ سبُکی، بی 177:  2ج   ،.ق1419خلِّکان، )رک: ابن فیض نمودابوعلی دقِّاق کسب 

  (.344:  2ج  ،ق1394؛ صفدی،  310:  2ج  ،م 1974
نی، به نیتّ زندگانی ابوالقاسم قشیری ذکر شده، هنگامی که او در جوا گونه که در شرح آن

صد، برحسبَ اتفاق این ق نیشابور آمد، پیش از عملی ساختن خود به حساب، از زادگاه علم آموختن

دقِّاق در دل او مؤثر واقع گردید. از عزم نخست  ابوعلی دقِّاق حضور یافت. سخندرس  در مجلس

او اظهار  ر گشود و برای قرار گرفتن در سلک مریدانسوی این پیارادت به صرف نظر کرد. دست

 (.177:  2ج ،ق1419خلِّکان، ک: ابن)رکرد. دقِّاق نیز او را پذیرفت تمایل 

ی بود که قشیری در روزگار جوانی، با او ملاقات داشت. این ابوبکربن فورک نیز از دیگر پیران 

 رِّک نبود. بلکه قشیری از شاگردانتب ی یا معمولی، و به نیّت برگرفتنها، دیدارهای اتفاقملاقات

منظور  شد. قشیری به توصیۀ پیر و مراد خویش، ابوعلی دقِّاق، و بهابوبکر فورک محسوب می

  (.176:  3ج ،ق1419 خلِّکان، ک: ابن)رفورک حاضر شد  اصول، در مجلس درس ابن فراگرفتن علم

با عنوان استاد یاد کرده و اقوالی  رسالهمشهور، همواره در کتاب  قشیری از این دو شخصیت

شاگرد با نظریات این دو  دهندۀ آشنایی کامل فراوان را نیز از ایشان ذکر نموده است. این امر، نشان

خویش نبود؛ بلکه بدون آنکه بخواهد به  حال، قشیری مقلِّد صرف استادان ت. باایناستاد اس

حرمت استادان خود را قصد کرده باشد، روش و شیوۀ  که نادیده انگاشتنخودنمایی بپردازد، یا این

 فکری خاص خود را در باب این موضوع اظهار کرده است.
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یک  قشیری (.176:  3ج،ق1419خلِّکان، ک: ابن)راز دیگر استادان قشیری، ابواسحاق اسفراینی بود 

اد فرا گرفت. او اشعری را، نزد این است کلام، بر طریق شد و علمز حاضر درس او نی چند در مجالس

ابن فورک، که ظاهراً در تقابل و تضاد با یکدیگر قرار  سعی کرد تا میان عقاید اسفراینی و نظریات

 (. 55:  1و ج 177:  3ج ،ق1419خلَِّکان،  )رک: ابنآورد داشتند، اجماعی پدید 

در « ولیّ از ولایت خویش علم»استادان قشیری دربارۀ موضوع اجمالی از اختلاف عقیدۀ  اطلاع

 ای جدید در این باب، مفید خواهد بود. قشیری در ارائۀ نظریه مشخص شدن نحوۀ ابتکار

 . عقیدۀ ابواسحاق اسفراینی دربارۀ علمِ ولیّ از ولایتِ خویش: 1ـ  1

)رک:  خویش، چندان گسترده نیست ولایت ولیّ از دۀ ابواسحاق اسفراینی دربارۀ علماطلاع از عقی

وفیات سازد، کتابِ ازجمله منابعی که این محدودیت را تا حدودی برطرف می (.815:  1386هجویری، 
ضمنی  صورت کان هنگام معرفی قشیری و استادان او آورده، بهخَلِّی که ابناست. توضیحات الاعیان

کند که گویا اسفراینی درخصوص موضوع مورد اشاره، بر می له را بازگوئو غیرمستقیم، این مس

 بخشد، تأمل در این سخنا قوّت میاندیشیده است. آنچه این احتمال ر ابوبکر فورک می خلاف

 :خلِّکان است  ابن

این دو استاد، و کسب فیض از محضر ایشان، سعی  قشیری پس از آشنایی با نظریات
« پدید آوردفورک، اجماعی  ابن نمود تا میان راه و روش اسفراینی و طریقت

 (. 55:  1و ج 177:  3ج ،ق1419خلَِّکان،  )ابن

چنین هم اختلاف است. هرگاه در راه و روش، و اجماع، هنگام بروز قدر مسلِّم، پدید آوردن

اجماع،  د داشته باشد؛ سعی در پدید آوردنکامل وجو عقاید دو تن، مشابهت و اتفاق نظر میان

ولیّ از ولایت  از این روی، و با توجه به آنچه از کلام ابوبکر فورک دربارۀ علم معنی است. بی

 از ولایتور داشت جایز نیست ولیّ خویش نقل گردیده، که آشکارا نشان دهندۀ آن است که او با

فورک  ای مخالف با ابن توان نتیجه گرفت اسفراینی در این زمینه به عقیده خویش آگاه باشد، می

 بندی داشته و بر این باور بوده که جایز است ولیّ از ولایت خویش آگاه باشد. پای

نی را سالۀ خویش، نامِ اسفرایهای اسفراینی، در رآشنایی دقیق با افکار و اندیشه رغمقشیری، به

فورک، دو بار،  اقلِّیت یا اکثریت، نیاورده. امّا درخصوص ابن کدام از دو گروه هیچ دارانذیل طرف

 ، به این عمل اقدام نموده است.رساله در دو موضع مختلف از کتاب
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کدام از دو گروه، به احتمالِ  هیچ ابواسحاق اسفراینی، ذیل قشیری در یادکردن از نام امتناع 

خویش، ابوعلی دقِّاق،  اسفراینی و عقاید پیر و مراد میان نظریات سبب بود که قشیری فراوان به آن

های ابوبکرِ کرد. امّا این تضاد در افکار و آرا، در اندیشهدر این زمینۀ خاص، اختلافی مشاهده نمی

 آن شده از همین روی قشیری دو بار متذکِّرفورک و ابوعلی دقِّاق، مُسلماً نمودی ویژه داشت. 

 است.

ت که گویا قشیری از افکار و توان ارائه نمود آن اساین مدعا می عنوان برهان، در اثباتآنچه به

کارگیری این محک و معیار، کرد. او با بهمیتفاده میزان و معیار اس عنوانآرای ابوعلی دقِّاق، به

های ابوعلی با اندیشه داد. در این سنجش، نظریاتی کهسنجش قرار می یخ را مورددیگر مشا عقاید

)رک:  شدمشابه، مسکوت گذاشته می فکارمطرح، و ا رساله گردید، در کتابدرتقابل واقع میدقِّاق 

 (.96:  1394همتی، 

 خویش: دربارۀ علمِ ولیّ نسبت به ولایت . عقیدۀ ابوبکربن فورک 2ـ  1

، درخصوص رساله کتابمختلف از  القاسم قشیری دو بار، در دو موضعگونه که اشاره شد، ابوهمان

 رداخته است. نخستین مرتبهفورک دربارۀ علمِ ولیّ از ولایتِ خویش، به اظهار نظر پ عقیدۀ ابن

یکی از شرایط  ت است. او در این باب، پس از ذکر معنی ولیّ و بیانولای هنگام ایراد سخن در باب

 آن گفته:
-اند که او ولیّ هست یا نه؟ گروهی گفتهبدانکِ خلافست در آنکِ روا بوَُد که ولیّ د

اند روا نَبوَُد؛ بحکمِ آنکِ بچشمِ حقارت بخویشتن نگرد؛ و اگر چیزی بر وی پیدا آید 
از کرامات، ترسد که آن مکری بوَُد و دلِ وی پُر بیم بوَُد دائم، از بیمِ آنکِ از آن 

اند  ی از پیرانِ طائفه بریندرجه بیفتد و عاقبتِ وی بخلافِ حالِ وی بوَُد. و ]اماّ[ گروه
که چنین بوَُد ]روا بوَُد[، و اگر بذکرِ آن مشغول باشیم از حدِِّ اختصار بیرون آئیم. و 
پیران که ما دیدیم، بر این بودند که باید که ولیّ نداند که او ولیست، یکی از آن، 

  (.428:  1374)ابوعلی عثمانی،  الله ـ استاستاد ابوبکر فورَک ـ رحمهُ

و گروهی از ایشان »گوید:  فورک، در ادامۀ کلام می قشیری پس از ذکر صریح عقیدۀ ابوبکر

گاه ضمن چند سطر،  آن (.429: 1374ابوعلی عثمانی، )« اند روا بُودَ که ولیّ داند که او ولیّ است گفته

یدیم، برین و گروهی ازین پیران که ما د»افزاید:  دلایل این روا بودن را بیان کرده است. سپس می
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ـ  الله ]یعنی اعتقاد به جایز بودن علم ولیّ از ولایت خویش[ بودند. یکی از ایشان استاد ابوعلی ـرحمه

 (.429: 1374ابوعلی عثمانی، ) «]بود[

فورک و  اولیا، مجدداً عقاید ابن هنگام سخن در باب کرامات ،رسالهقشیری در قسمتی دیگر از 

 ابوعلی دقِّاق را درخصوص موضوع مذکور، به این شکل تکرار کرده است:

امام ابوبکر  او ولیّ است یا نه؟ استاداند که روا بوَُد که ولیّ داند که  حق مختلف اهل
الله ـ گفتی: نشاید، که خوفش بشود و امن واجب کند. استاد ابوعلی فورک ـ رحمهُ

  (.626:  1374)ابوعلی عثمانی، الله ـ گفتی روا بوَُد که داند اق[ ـ رحمهُ]دقِّ

ین موضوع، آگاهی از عقایدِ قشیری درخصوص ا متفاوت استادان بر اطلاع از نظریات افزون

ادله و براهین ایشان نیز از دیگر وجوه عقیدتی، و آشنایی با  مختلف دو گروه درگیر در این نزاع

ای نوین در  قشیری در ارائۀ نظریه ه آگاهی از آن نیز در مشخص ساختن ابتکارک اهمیت است حائز

 این باب، نقشی شایان ایفا خواهد کرد. 

 شریح عقایدِ مختلفِ اهل تصوفّ دربارۀ علمِ ولیّ نسبت به ولایت خویش:ت  .2

این موضوع که آیا ولیّ از ولیّ  در زمینۀ اختلاف اهل تصوفّ بر سر التعرِّف کلابادی در کتاب

 : است ولایت، باخبر است یا نه، چنین به اظهار نظر پرداختهودنِ خویش، و نائل گردیدن به مقام ِب

اختلفوا فی الولیّ هل یجوز أن یعرف أنهُ ولیٌ أم لا. فقال بعضهمُ: لا یجوز ذلک، لأن 

وجب الأمن؛ و فی وجوب معرفة ذلک تزیل عنهُ خوف العاقبة؛ و زوال خوف العاقبة ی

الأمن زوال العبودیة، لأن العبد بین الخوف و الرجاء، قال الله تعالی: و یَدَْعوُنَناَ رغََباً وَ 

(. و قال الأجلة منهم و الکبار: یجوزُ أن یعرف الولیّ ولایتهُ؛ لأنها کرامةٌ 90رَهَباً )انبیا: 

 ن یعلم ذلک فیقتضی زیادة الشُکرمِن الله تعالی للعبد؛ و الکرامات و النِعمَ یجوز أ
  (.74:  1371)کلابادی، 

شود.  خوف از عاقبت کار مربوط می لۀ زایل شدنئاین اختلاف، به مس یکی از موارد اصلی بروز

ع داشته خویش در بارگاه الهی اطلا اور بودند که اگر اولیا از تقرِّبتصوّف بر این ب گروهی از اهل

کار نخواهند داشت.  اهند کرد و دیگر ترسی از سرانجامکامل احساس خو باشند، خود را در ایمنی

 گردد تا ولیّ از قید بندگی و اطاعت حق آزاد شود. رهایی از قید نیت، سبب میام این احساس

عاقبتِ خویش، از این  ولیّ پس از اطمینان نسبت به حُسنبندگی نیز به این مفهوم خواهد بود که 
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لهی از دست ا باشد که در صورت ارتکاب خطا، مقامش را در بارگاهداشته ای نموضوع هیچ واهمه

 عتاب قرار خواهد گرفت.  خواهد داد، و در قبال آن خطا، مورد

نیز رجا  لهه این مسئخویش یقین داشته باشد، ب عاقبتین، اگر ولیّ نسبت به نیکْبرای علاوه

لطف  رداری، از جانب بارگاه الهی موردبُاطاعت و فرمان افزودن در نخواهد داشت که در صورت

و مرحمت واقع خواهد شد؛ و دربرابر آن طاعات، مواهبی بیشتر دریافت خواهد کرد. این درحالی 

نص  برخلاف کار، امنیت نسبت به عاقبت ادن بیم و امید، و همچنین احساساست که از دست د

خوف و  ، حقیقت توحید را زیستن میاندر آیۀ نود از سورۀ انبیاصریح قرآن است که خداوند متعال 

 رجا معرفی کرده است.

 ترین اعتراضی است که مخالفان آگاهی ولیّ از مقام ولایت خویش، به طرحمهماین موضوع، 

ای که کلابادی در کلامی که گونه اند. این گروه از متصوفّه، در اقلِّیت قرار داشتند؛ به آن پرداخته

 یاد کرده است.« بعَضهمُ» ان با عنواناز ایش در فوق از او ذکر شد،

انی بودند که از عقیدۀ جایز طریقت قرار داشتند. ایشان کس مشایخ اقلِّیت، اکثریت برابر گروهدر

 بادی، از این دستۀ اخیر با عنوانکردند. کلاولایت خویش طرفداری می بودن آگاهی ولیّ از مقام

سوی های مطرح شده ازاکثریت، به شُبهه جانب گروهده است. از یاد کر «الأجلةُ مِنهُم و الکِبار»

ارد که ولایت ـ ها، بر این امر دلالت د هایی داده شده است. محتوای این پاسخاقلِّیت، پاسخگروه 

شود. ازسوی  شایسته را نصیب می ب حضرت حق ـ فقط برخی از بندگانجانکه موهبتی است از

ها و مواهب باید شناخته و آشکار  است که نعمت دیگر، این موضوع نیز امری جایز و حتی ضروری

موجود را  ترین راهی که نعمت ن گروه، مُتقنشوند تا بنده به شُکر و سپاس آن بپردازد. به باور ای

گرداند، قدرشناسی از  دارد، و حتی او را مستحق دریافت مواهب بیشتر نیز می برای بنده محفوظ می

که نعمت تا زمانی که برای بنده، آشکار و شناخته نباشد،  النعِمَ است. این درحالی است واهب

  شُکرگزاری از آن معنی نخواهد داشت.

شود، بلکه  درگیر در این منازعۀ فکری، فقط به آنچه اشاره شد، منحصر نمی دلایل دو گروه

باور خویش، به ایراد برهان و ذکر  اقلِّیت و اکثریت، در اثبات صحّت هرکدام از دو گروه

خاصی، چنان دقیق  اند. این براهین، هرکدام از منظر های مفصلّ نیز توجهی ویژه نشان داده لالاستد

آسانی امکان پذیر نیست. همین غموض سبب شد تا  ها، به اند که پذیرش یا انکار آن ایراد گردیده
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رگیر در دو گروه د ن نظریاتگروهی سوم در این میان به اظهار نظر بپردازند و سعی نمایند تا میا

رو، در تقریب نظریات گروه اقلِّیت به  این مجادله، ارتباط و پیوند برقرار کنند. تلاش این گروه میانه

 دتی بود.یاکثریت، اقدامی جهت پایان بخشیدن به نزاعی عق

ار رو، ضرورت دارد موضوع از چند زاویه مورد مداقِّه قر پیش از آشنایی با عقاید گروه میانه

به  یمشخص، بررسی شود. ابتدا لازم است از براهین گروه اقلِّیت، در پایبند محورگیرد و ذیل چند 

آگاهی حاصل شود. سپس به ذکر ادلۀ « ولیّ از ولایتِ خویش مطلع باشد»باید  این باور که چرا نمی

ولایت  د از مقامبای توان ثابت کرد ولیّ می گروه اکثریت توجه گردد که برمبنای کدام استدلال می

رو اشاره شود که چگونه در برقرای پیوند میان  های گروه میانه گاه به تلاش ش باخبر باشد. آنخوی

 دو گروه تلاش کردند. 

 . دلایلِ گروهِ اقلّیت در اثباتِ جایز نبودنِ آگاهی ولیّ از مقامِ ولایتِ خویش: 1ـ  2

ایشان را دربارۀ این موضوع، به سه  ه اقلِّیت، دلایلگرو با مطالعۀ آرا و عقاید ابراز شده از جانب

 بندی کرد.توان طبقه دستۀ کلی می

ه باشد، در باطن خویش آگاهی داشت یت، اگر ولیّ از سرِِِّ ولیّ بودنبه باور گروه اقلِّ دلیل اول:

عاقبتی خود احساسِ امنیت خواهد کرد. این احساس امنیت، مستند به کار و نیکْ نسبت به سرانجام

  (.62:)یونس «أَلا إِنَّ أَوْلِیَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ»رآن مجید است: این آیه از ق

، آن است که ولیّ از نائل گردیدن خویش عاقبت احساس امنیت، نسبت به حُسن شرط حصول

حیات ممکن نیست؛ و  این آگاهی، در ایّام است که کسبولایت، مطلع باشد. این درحالی  به مقام

تواند یخود مشاهده کند، باز هم نم هایی از لطف و موهبت الهی را در حقِند که نشانهشخص، هرچ

 الهی قرار گرفته است.  با قاطعیت بگوید به مقام ولایت رسیده و جزو مقرِّبان درگاه

بنده را  ر حقآن مواهب، مکر د بسا خداوند متعال، با اختصاص استدلال این گروه، چهبنا به 

 :ها معتقدند ولیّ نباید از ولیّ بودن خود باخبر باشدقصد کرده باشد. آن
ه حُکمِ آنکِ به چشمِ حقارت به خویشتن نگرد، و اگر چیزی بر وی پیدا آید ـ از ب

رجه آنکِ از آن دوی پُر بیم بوَُد دائم از بیم  کرامات ـ ترسد که آن مکری بوَُد؛ و دلِ
  (.428:  1374)ابوعلی عثمانی، وی بُوَد  به خلاف حال بیفتد و عاقبت وی
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اند که قرآن مستند ساخته له را به این آیه ازاین مسئ یت، اعتقاد خود درخصوصاقلِّ گروه

 در این آیه، مردم (.99:)اعراف «فَلا یَأْمَنُ مَکْرَ اللَّهِ إِلا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ»متعال فرموده است:  خداوند

 اند که خود را از مکر خداوند ایمن بدانند.زیانکار، صراحتاً کسانی معرفی شده

إِنَّهُ لا یَیْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلا » :این آیه از قرآن مجید رغم این اعتقاد، به استنادت، بهگروه اقلِّی

چنین پنداشت که موهبت الهی، یست همواره بانیز باور داشتند که نمی( 87:)یوسف «الْقَوْمُ الْکَافِرُونَ

 بایست دائماً به رحمتیأس، می سجای احسا خود نهفته دارد. بلکه به دامی از مکر و غرور زیر

شوند. خداوند خدا نومید می فقط کافران و گمراهان هستند که از رحمتالهی امیدوار بود؛ چراکه 

  (.56:)حجر« رَحْمَةِ ربَِِّهِ إِلا الضَّآلُّونَوَ منَْ یَقنَْطُ منِْ » است: متعال در قرآن تصریح فرموده

عبودیت  به باور این گروه، حقیقت ایمان، زیستن میان خوف و رجاست. احساس امنیت، زوال

شود. بنابراین،  و عداوت میدشمنی   چنین ترک خدمت و عبودیت، سببکند. هم را اقتضا می

وف است و نتیجۀ حاصل از آن، زوال خ فتناحساس امنیت نسبت به خاتمۀ کار، دلیل اصلی از بین ر

 رجاست. عبودیت و از دست دادن

 خص ایمن، در طرفکه ششود مگر وقتی کار، حاصل نمی امنیت نسبت به سرانجام احساس

 شود، مگر وقتی یأس نیز حاصل نمی چنین احساسخویش، عجز را مشاهده کرده باشد. هم مقابل

ت که اعتقاد به عجز خویش، بُخل را دیده باشد. این درحالی اس که شخص مأیوس در طرف مقابل

 ساس امنیت نسبت به عاقبتاح ناچار، ایجاد آید. بهحساب می بهمتعال، کفر  خل در حق خداوندو ب

)مستملی  ای از کفر خواهند بودسرانجامی، هر دو نشانهناامیدی از نیک چنین احساسکار، و هم

 (. 997:  1363بخاری، 

ار ـ ارائه شده، آن ک جهی دیگر ـ که درخصوص روا نبودن احساس امنیت نسبت به پایانو

تر است؛ پس  ا بسیار عظیمهحق، از آن د، قهر و غضبانسان هرچند که فراوان باش است که طاعات

شه باشد، پی برُدار و طاعتای فرمان ند بندهشود. انسان هرچ غالب بودنِ قهر، امن حاصل نمی با وجود

 تواند به این اطمینان قلبی دست یابد که کردار او، دیگر مورد قهر و غضب خداوند باز هم نمی

 متعال قرار نخواهد گرفت.
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وَ یَدْعُونَنَا »درگاهش را چنین توصیف کرده است:  که: خداوند متعال، مخلصانوجه سوم آن

ها بندگان، رغبت دارند به اینکه ثوابِ الهی نصیب آن این(. 90:)انبیا «رَغَبًا وَ رَهَبًا وَکَانُوا لَنَا خَاشِعِینَ

که برای رسیدن به ها شود. یا اینخداوند شامل حال آن که عذابشود؛ و همچنین هراس دارند از این

تر آن است که رغبت اوست. امّا تعبیر پسندیده غبت دارند، و هراس ایشان از فراقمحبوب ر وصال

گفت شایسته نیست که توان ذکر شده، می او. با توجه به چند وجهدارند از دارند در او، و هراس 

 خوف و رجاست. د؛ زیرا حقیقت ایمان، زیستن میانولایت خویش باخبر باش ولیّ از مقام

است که ولیّ اند آن خویش آورده دومین دلیلی که گروه اقلِّیت برای اثبات باور دلیل دوم:

شته باشد؛ نه اینکه متعال او را دوست دا گیرد که خداوند یگاه الهی قرار مدر هنگامی جزو مقربّان

حالت برقرار است. یعنی  عداوت و دشمنی نیز همین دار خداوند سبحان باشد. درخصوص او دوست

رحمان  که او با خداوندمتعال با او دشمنی کرده باشد؛ نه این کسی دشمن خداست که خداوند

تواند  کس نمی اسراری هستند که هیچ و دشمنی او جزو منی ورزیده باشد. بنابراین، محبت حقدش

ها هیچ های آن یتبندگان و معص این روی، طاعاتها آگاهی و اطمینان پیدا کند. ازنسبت به آن

بندگان، امری حادث  وند نخواهد داشت. عبادات و طاعاتخدا تأثیری در محبت الهی یا دشمنی

تواند   متناهی نمی اساس، امر حادث ناهی هستند. براینخداوند، قدیم و نامت که صفات است؛ درحالی

معصیت باشد، امّا از ازل،  حاضر در عین ای، در حال بسا بنده نامتناهی غالب گردد. چه قدیم بر ذات

در عین اطاعت باشد، امّا از  حاضر ای دیگر، درحال بسا بنده محبت الهی نصیب او شده باشد؛ چه

 شده باشد. الهی نصیب او روز ازل عداوت

نیاز ندارند. کسی  الهی، به علِّت و برهان محبت و عداوت، هر دو از صفات الهی هستند؛ صفات

آن شخص باشد، امتناع  که عداوتش با کسی به علِّت معصیتعلِّت است، از این که محبتش بدون

آن  طاعات بتش با کسی به علِّتکه محدارد. همچنین، کسی که عداوتش بدون علِّت است، از این

 شخص باشد، امتناع دارد.

ها تواند نسبت به آن هنگامی که محبت و دشمنی الهی، جزوِ اسراری هستند که کسی نمی

وجه از مقام ولایتِ خود باخبر  هیچ تواند به پذیرفت که ولیّ نیز نمیناچار باید  آگاهی داشته باشد، به

تعلم ما فی »سازد که:  زبان جاری باشد. وقتی پیامبری الهی همچون حضرت عیسی کلامی چنین بر 
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حساب دیگر ( 1001:  1363)مستملی بخاری،  «نفسی و لا اعلم ما فی نفسک، انک انت علام الغیوب

خدا، در مقایسه با آن پیامبر، کاملاً معلوم است که به چه مقدار از اسرار الهی آگاه خواهند  بندگان

 بود.

کنند آن است که حکم  اعتقادِ خویش ارائه می ر درستیسومین دلیل، که گروه اقلِّیت، ب دلیل سوم:

کار خواهد بود؛ نه بر  اب است، متوقِّف بر خاتمه و پایانثو که ولیّ از اهلاین کردن درخصوص

سبحان است که  توان بیان کرد، سخن خداوند این رابطه میوضع و حالتِ فعلی او. برهانی که در 

ری خود، کا این آیه، به هرکس که همراه در (160:)انعام «هُ عشَْرُ أَمْثَالِهَامَنْ جَاءَ بِالْحَسنََةِ فَلَ»فرمود: 

 که خداوند است. این درحالی است آن، پاداش وعده داده شده نیک به آخرت آوَرَد، ده برابر

یعنی چنین نیست که هرکس،  منَ عَمَلَ حَسَنةَ، فَلَهُ عشَر أمثاله.تبارک و تعالی نفرموده که: 

هانی صرف آنکه کاری نیک انجام دهد، ده برابرِ آن، پاداش برایش در نظر گرفته شود. این، بر به

 موجود. شود نه از اول کار یا وضع تمۀ کار مستفاد میثواب، از خا است روشن، بر اینکه استحقاق

دینی  کسی در کفر و بی عمر کند آن است که اگر سرتاسر لۀ اخیر را مؤکد میئآنچه این مس

که واب خواهد بود؛ درصورتیسپری شود امّا آن شخص در پایانِ کار، اسلام بیاورد، از اهلِ ث

و اعتقاد سپری شود کسی در ایمان  داق ندارد. یعنی اگر سرتاسر ایام حیاتاین حالت، مص برعکس

لالت دارد که ن موضوع بر این نکته دثواب نخواهد بود. همی امّا در پایان کار، کفر بورَزَد، از اهل

 شود نه به آغاز کار یا وضعیت می کار او مربوط تأمل کردن در احوال کسی، به خاتمه و پایان

هد داشت که به پایان و خاتمۀ موجود. قضاوت درخصوص خوبی یا بدی افراد، زمانی صحّت خوا

قُلْ لِلَّذِینَ کَفَروُا إنِْ یَنْتهَُوا یُغْفَرْ لَهُمْ : »تبلند مرتبه فرموده اس ها دقت شود. بنابراین، خداوندآن کار

اند بگو اگر بازایستند، آنچه گذشته است بر یعنی به کسانی که کفر ورزیده (.38:نفالا ) «مَا قَدْ سلََفَ

  الاسرار  کشفکه به گفتۀ مؤلف  شود. چنانایشان آمرزیده می
هرکه این حقیقت بداند، داند که بر هر کسی این حکم نشاید کردن. نه از بهرِ ایمانِ 
وقتی، به ولایت. و نه از بهرِ کفرِ وقتی، به عداوت، تا پدید نیاید که خاتمت چه خواهد 

: لا تحلوا الأحد بالجنِّة و النار ای لا بودن. این است معنی قولِ پیغامبر ـ علیه السلام ـ 

بهشت،  . از بهر آنکه حکم کردن به حلولحد بحلول الجنة او بحلول النارتحکموا لأ
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دوزخ، حکم کردن است به  ست به ولایت، و حکم کردن به حلولحکم کردن ا
  (.796:  3ج  ،1371)میبدی، عداوت، و این روی نیست 

که آن دشمنان، و ایندوستان و  شود تأمل کردن در احوال ثابت می با توجه به این توضیحات،

ایشان در ارتباط است. این امر  سره با پایان کارکعذاب، ی ستند یا از اهلثواب ه اشخاص از اهل

باید با قاطعیت گفت که کس معلوم نیست. بنابراین می نیز آشکار است که خاتمۀ کار برای هیچ

او  اینکه سرانجام این صورت از بابت خویش باخبر باشد؛ زیرا در بایستی ولیّ از سرِِِّ ولیّ بودن نمی

  (.14:  ق1320نبهانی، )رک:  نیکو خواهد بود، خیالی راحت و آسوده خواهد داشت

با  در ارتباط است، که در امُّهات متون عرفانیای از مباحثی مفصّل  مطالبی که ذکر شد، خلاصه

: شجاع کرمانی از زُمره نخستین مشایخی بود که اعتقاد داشت این موضوع مطرح شده است. شاه

 ت: از همین روی گف« روا نَبُودَ ولیّ داند که او ولیّ هست»
دیدند  خود گه که فضل خود ندید. چون فضل فضل را، فضل باشد بر همه، تا آن اهل

ن گه که ولایت ندید، چوولایت را ولایت است تا آن دیگرشان فضل نباشد. و اهل
  (.379:  1380)عطار،  دید، دیگر او را ولایت نباشد

 فورک اصفهانی بود.  که ذکر شد، ابن این شیوۀ فکری خاص، چنان داران از دیگر طرف

 :بودنِ آگاهی ولی از ولایتِ خویش . دلایلِ گروهِ اکثریت در اثباتِ جایز 2ـ  2

از اکثریّت قرار داشتند. ایشان کسانی بودند که روا دانستند که ولیّ  مقابل گروه اقلِّیت، گروه در

که گیرند. چناناین طایفه، درزُمرۀ این گروه جای می ولایتِ خویش آگاه باشد. بیشتر مشایخ

اند که روا بُود که ولیّ، ولایتِ خویش این طایفه چنین گفته بزرگان»مستملی بخاری تصریح نمود 

  (.999:  1363خاری، )مستملی ب «شناسد

اقلِّیت،  وهگر سویمطرح شده از ها و شبُهات یراد پاسخ به اعتراضضمن ا بزرگان این طایفه 

اند آن است که ستهترین برهانی که این گروه به آن استناد جاند. مهم دلایلی را نیز مطرح کرده

و آن مُنقاد بودن دربرابر  اساسی دارد. یکی از این ارکان، در ظاهر و آشکار است؛ ولایت، دو رکن

ولایت نیز، باطنی و پنهان است؛ و آن مستغرق بودن در  های الهی است. رکن دومشریعت و فرمان

آن را در خویش  دو رکن برای کسی حاصل شود، حصول نورِ حقیقت است. هنگامی که این

 خویش آگاه است. نیرفت که ولیّ از سرِِِّ ولیّ بودباید پذ توان تشخیص داد. بنابراین، می می
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ا آن آشنایی دارند؛ امّا استغراق باطن شرعی، امری آشکار است و همه ب انقیاد دربرابر دستورات

شیِ ولیّ از طاعتِ خولله را به شادی و دئحقیقت را تعبیری ویژه است. متصوفّه این مس در نور

تواند آرام گیرد،  پروردگار و اینکه او با چیزی جز خداوند سبحان نمی خداوند و اُنس او به ذکر

 (. 15:  1320)نبهانی، اند  تعبیر کرده

دۀ و تفسیرها را، درخصوص دلایلی که گروهِ اکثریت جهت اثباتِ عقی  ترین توضیح مبسوط

باشد  توان مشاهده کرد. اگر قصد و شرحِ آن می التعرِّف اند، در کتاب خویش مطرح ساخته

باید گفت از نظر مشایخ این گروه، دست یافتن به ل بیان شود، میمفصّ ای از تمام آن مباحث فشرده

خاص  ، کرامت و موهبتی است که ازجانب خداوند سبحان، فقط شامل برخی از بندگانولایت مقام

، باخبر باشد او روا داشته از الطافی که خداوند رحمان در حقشایسته است  شود. این بندۀ خاص، می

 خویش بیفزاید.  پاسو در شُکر و س

ر است که ولیّ از سرِِِّ ولی بودن خویش آگاه باشد، امّا علامت این مشایخ، سزاوا هرچند به باور

که آن آرام نگیرد. چنانخویش اعتماد نکند و با  درستی و صحّت ولایتِ او آن است که بر ولایت

. ولیّ مشهور باشد اندر میانِ خَلق، نُ مشهوراً و لا یکونُ مفتوناًالولیُّ قد یکو»مغربی گفت:  ابوعثمان

اگر ولیّ به ولایتِ خویش، دلخوش گردد و به آن اطمینان  (.325:  1386)هجویری، « امّا مفتون نباشد

حساب آورد. امّا اگر ولیّ،  باید او را شخصی ممکور و مستدرج به کند، دیگر ولیّ نیست؛ بلکه می

ولایت از او سلب شود و این نعمت به زوال  شته باشد که مبادا مقامبه این امر هراس دا دائماً نسبت

فراوان و  گزاری و شُکرِ هرچه بیشتر این نعمت، جهد خواهد کرد. شُکرآید، در جهت سپاس

موجود را  توان نعمت های خداوند، راهی است که بر اساس آن میاعتراف به عجز دربرابر نعمت

 زیادت هم نمود. تحق دریافتو خود را مس پایدار کرد

آید. هر نعمتی شمار میبهولایت، نعمت و موهبتیِ دنیوی  این مشایخ، دست یافتن به مقام ربه باو

های دنیوی باشد، تنها راه برای ابقای آن، شُکرگزاری است. هرچند بندگان در  موهبت که جزو

تعالی بر ذمۀ ایشان نهاده، مُقصرّ و ناتوان هستند اماّ هایی که حق ها، و منِّتنعمت جا آوردن حق به

ها نپردازد، آن اف و عطایا آرام گیرد، و با وجود ناتوانی در ادای سپاس، به شُکراگر بنده با آن الط

ده، شاکرِ ناسپاسی، روی در زوال خواهند نهاد. این درحالی است که اگر بن آن مواهب به دلیل

وال آن نیز به خود ترس راه دهد و به منظورِ ابقای موهبت به شُکرِ آن ز نعمت باشد و از احتمال
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منظور پایدار ساختنِ نعمت  وثوق خواهد بود که به گردد، این شُکرگزاری، راهی مورد مشغول

 «لئَِنْ شَکَرْتُمْ لأزِیدنََّکُمْ» توان در آن گام برداشت. مستند اهل عرفان در پذیرفتن این باور، آیه: می

  .است( 7اهیم: )ابر

پذیر خواهد بود که اصلِ نعمت، پایدار و برجای نکتۀ دیگر، اینکه، زمانی زیادتِ نعمت امکان

د و بندۀ شاکر را گردانباشد. بنابراین، فایدۀ شُکر، این است که نعمتِ به دست آمده را باقی می

  (.999:  1363)رک: مستملی بخاری، زیادت نیز خواهدکرد  مستوجب دریافت

 گفت:آورد که همواره می بند را به یاد میخواجه بهاءالدین نقش این سخنان، کلام
باید که داند که او ولیّ است، تا به شُکرِ این ولایت، بزرگ نعمتی است. ولیّ می

گذارند و از آفاتِ نعمت قیام نماید. ولیّ، محفوظِ عنایتِ الهی است. او را با او نمی
  (.140:  1371مبارک بخاری،  بن)ادارند بشریت نگاه می

ه اکثریت، دو نوع است. یکی ولایت عامه ولایت، از نظر گرو ولیّ بودن، و رسیدن به مقام

اورد. این که انسان را از دشمنی به دوستی بیعامه آن است  است و دیگری ولایت خاصه. ولایت

ار نیست که مؤمنان اختصاص دارد. در این نوع از ولایت، هیچ الزامی در ک نوع از ولایت، به عموم

، مؤمنان اولیای محقِّق ساختن آن باشند، چرا که ذاتاً عامۀ مؤمنان از ولایت خود باخبر شوند و دنبال

فقط به  اند،اختصاص و اصطفاء و اصطناع نام نهاده خدا هستند. نوع دوم ولایت، که آن را ولایت

  (.1000:  1363)رک: مستملی بخاری،  مؤمنان تعلِّق داردخواصِ 

ها اولیای خاص دست یافتند، از این نکته که آن ایمان به مقام ولایت هنگامی که خواص اهل

این نوع از ولایت، از  گردند. صاحبشوند و به ولایت خویش متحقِّق میهستند باخبر می خدا

یت نیز مصون است. هرچند که بشر اتاین ولیّ از آفبینی و عُجب محفوظ است. همچنین،  خویشتن

روا  خویش کدام از حظوظ نفسانی را در حق م هستند، اماّ او هیچطبایع بشری در وجود وی نیز قائ

که این فریفتگی، زیان  ایگونهگرداند، بهاین حظوظ، او را فریفته می داند کسبدارد. زیرا مینمی

شود خاصی که از جانب خداوند نصیب کسی می آن ولایت ش به همراه خواهد داشت.را برای

خویشتن. هرکس مُتحلِّی به این صفت باشد،  رانی بر نَفْس و صفاتمهمین است. یعنی ولایت و حک

که خداوند متعال راه ساختنِ او را داشته باشد. چنانیابد تا امکان گمُشیطان به وجودِ او راه نمی

 وال، باز هم این ولیّ، از گناهانبا همۀ این اح (.42:)حجر «سَ لَکَ عَلَیهِْمْ سُلْطَانٌإنَِّ عِبَادِی لَیْ: »فرمود
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در  کند و زودی توبه میصغیره و کبیره معصوم نیست؛ و اگر یکی از انواع گناه را مرتکب گردد، به

اصرار بر گناه را به  متصوفّه، عدم(. 631:  1374ک: ابوعلی عثمانی، ر) ورزد گناه اصرار نمی ارتکاب

گونه اند؛ همانشمار آوردههای اولیا بهاند و آن را یکی از ویژگیولیّ تعبیر کرده بودن« محفوظ»

 (. 427 : 1374رک: ابوعلی عثمانی، ویژۀ نبی است ) بودن از شرایط «معصوم»که 

از بنده « خوفِ عاقبت روا نبودنِ برخاستنِ»جُستند اقلِّیت، به آن استناد می ای مهم که گروهنکته

ست، بلکه رواست که بنده از تنها مُمتنع یا مُحال نی گروهِ اکثریت، نه ئله به باور مشایخبود. این مس

جویند، عرفان در این خصوص به آن استناد می برهانی که مشایخ نیز ایمن گردد. خویش عاقبت

 ده تن از یاران )ص(محمد که براساس آن، حضرت حدیثی منسوب به پیامبر گرامی اسلام است

 اند. معروف شده« عشرۀ مُبشِّره»خویش را به بهشت بشارت داد. ده تنی که در طول تاریخ، به 

ست نگفته باشد و خویش را در بشارت )ص(توان پذیرفت که پیامبروجه نمیهیچ که به جاییازآن

 ده تن از نیکو بودن خاتمت بنابراین، آنآید، شمار میگواهی پیامبر، کفر به شک کردن در صحّت

توان بنابراین با اطمینان میها زایل گردیده. عاقبت از آن اند و خوفخویش آسوده خاطر بوده کار

تنها رواست بلکه  عاقبت از بنده، نه ت را رد کرد و معتقد بود که زوال خوفاقلِّی نظر گروه

 پذیر نیز هست. امکان

 مطرح شده از جانب گروه اقلّیت: پاسخ مشایخ اهل طریقت به شُبهات . 3ـ  2

اکثریت ـ مبنی بر اینکه چرا جایز است  سوی گروههای مطرح شده ازاقلِّیت، دربرابر استدلال گروه

بهات از اند که به این شُ ولیّ از مقام ولایتِ خویش باخبر باشد ـ به ایراد چند شُبهه روی آورده

 مقتضی داده شده است. مفصّل پاسخِصورت عرفان بهجانبِ اهل 

، که در این رابطه مطرح گردیده، آن است که اگر براساس توضیحاتی که ذکر نخستین شبُهه

عاقبت از بنده مُمتنع نیست، پس چگونه است که در  خوف ه این باور دست یابیم که برخاستنشد، ب

عشرۀ مبشره نیز دهندۀ این امر هستند که حتی  نکه نشا دست یافتتوان  حال به روایاتی میعین

 (.74:  1371ک: کلابادی، )ر اندکار خویش خوف و هراس داشته نسبت به خاتمت

 ین است که ترس و فزعی که در باطنگروه اکثریت به این شُبهه داده شده ا بپاسخی که ازجان

بلکه کار نیست.  نیز ابراز گردیده، ترس از خاتمت ایشان اشخاص پدید آمده، و حتی از جانب این

 این افراد، هراسی از روی هیبت و اجلال بوده است.ترس 
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شود، نظر اهل  ذکر می« عَشرۀ مُبشره»مرتبط با  لازم به ذکر است آنچه دربارۀ صحّت روایت

ک: )ر مارندش جزء اصول اعتقادی خود می ایشان ایمان به این مسئله را سنِّت در این خصوص است.

اند و  تأکید تردید کرده شیعه در صحّتِ این روایت، به»این درحالی است که  (.193: 2، جق 1355قمی، 

ده نفر نامش این  اند که خود در میان دانسته آن را برساختۀ سعیدبن زیدبن نفیل، راوی این حدیث

  (.629:  1371منوّر،  )ابن« عثمان آن را جعل کرده است آمده است و در خلافت

آید این است که اگر پذیرفته شود عشرۀ مبشره براساس  ای دیگر، که در اینجا پیش می شبهه

سخن و بشارت حضرت ختمی مرتبت، از سرِِِّ ولیّ بودن خویش باخبر شده و از خوف عاقبت ایمن 

یام اند، مبنای این پذیرش، سخن ِ پیامبر است؛ اماّ درخصوص اولیای دیگر، که پس از ا گردیده

اند و از جانب پیامبر هیچ بشارت و گواهیی در این خصوص بدیشان  حیاتِ نبی مکرِّم اسلام زیسته

 نرسیده، چگونه باید ایشان از ولایت خویش آگاه شوند؟

توانند از ا میگروه اکثریت چنین پاسخ داده شده است که راهی که اولی به این پرسش، از جانب

پدید ایشان لطایفی  شوند آن است که خداوند متعال در وجودویش باخبر خ طریق آن از ولایت

تواند اختصاص داشته باشد. این لطایف و ویژه، فقط به اولیا می آورد که آن لطایف و صفاتمی

آید که آن احوال، میتوان چنین تعبیر کرد که در سرِِّ و باطنِ ولیّ، احوالی پدید صفات ویژه را می

سبحان ایشان را  که خداوندای هستند از اینروحانی، نشانه تند. این حالاتدلیل و نشان ولایت او هس

 خویش قرار داده است.  جزو خاصانِ درگاه

مقدس  ، اولیا را از هرچه غیر ذاتمتعالخاص، آن است که خداوند  یکی از این احوال

ای که هکند. همچنین هر عارضخویش جذب می سویسازد و تنها بهست، منقطع میپروردگار ا

برآن، هر چیزی که  کند. علاوهایشان زایل می گرداند، آن عارضه را از باطن می اولیا را از حق غافل

)مستملی بخاری، گرداند بخواهد اولیا را از حق منصرف سازد، آن چیز را هم در وجود اولیا فانی می

1363  :1026 .) 

مشاهده و  در باطن اولیا، قدرت متعال خاص، آن است که خداوند ین احوالیکی دیگر از ا

شوند، اولیا آن را آورد. یعنی چیزهایی که دیگران موفق به دیدن آن نمی مکاشفه را پدید می

ه، ست. دیگر آنککنند؛ و چیزهایی که برای دیگران پنهان باشد، برای اولیا آشکار امشاهده می
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رفتار را فقط با برگزیدگان و خواص  کند که آن نوع ای رفتار میگونهخداوند سبحان با اولیا به

 (. 1026:  1363)مستملی بخاری،  عوامدهند، نه با دشمنان و انجام می

خاص، آن است که خداوند در دلِ اولیای خویش تعظیمی پدید  های این احوالاز دیگر نمونه

خطا ایمن نگاه اند. همچنین خداوند، اولیای خویش را از افکار بهرهآورد که دیگران از آن بیمی

خویش  را کرامات و عطایِ خداوند در حق هادارد تا آنچه اولیا در باطنِ خویش بیابند، همۀ آنمی

یابند چیز را از خود و حاصلِ توانایی خود ندانند. اولیا به این بینش دست می شمار آورند و هیچبه

مکر و استدراج نیست. چرا که  آید، حقیقتی الهی است و خداع وکه آنچه در باطن ایشان پدید می

های حقیقت را از اند که نشانهتمییز و تشخیص نیز دست یافته اولیا به این میزان از قدرت

 (. 1026:  1363)مستملی بخاری،  های مکر و فریب باز شناسند علامت

  :گروهِ اقلّیت و اکثریت به یکدیگررو، در تقریب نظریات گروهِ میانه لاش.  ت 3
این  جاد اختلاف میان اهل تصوّف بر سرلۀ مورد بحث وجود دارد، و همچنین ایئکه در مس غموضی

خویش آگاه باشد یا خیر، گروهی از مشایخ را بر  شایسته است ولیّ از مقام ولایت موضوع که آیا

و اکثریت باشد. در نظرِ این اقلِّیت  را انتخاب کنند که حدّ فاصل میان گروهآن داشت تا راهی 

خویش باخبر باشند.  ماً همۀ اولیا از سرِِّ ولیّ بودنرو، هیچ الزامی در کار نیست که حتمیانه وهگر

ن امر ، و برخی باخبر نشوند. آن گروهی که از ایشوندممکن است بعضی از ولایتِ خویش باخبر 

ا شده ها، کرامتی جداگانه و اختصاصی است، که فقط به ایشان عطآن شوند، همین اطلاعباخبر می

است. اماّ چنین نیست که حتماً کرامتی که به یکی از اولیا عطا شده، واجب باشد که به همۀ اولیا 

واجب گونه که برای مردمان واجب نیست که ولیّ را بشناسند، برای ولیّ هم عطا گردد؛ و همان

 خویش باخبر باشد. نیست که حتماً از ولیّ بودن

ی نخستین بار، ابوالقاسم قشیری آن را ابراز داشت. هرچند ای است که برااین عقیده، نظریه

قشیری در رابطه با موضوعِ آگاهی یا عدمِ آگاهی ولیّ از مقامِ ولایت خود، مستقیماً تحتِ تأثیرِ 

استاد »گوید:  ای که آشکارا می گونه افکارِ مراد و مرشدِ خویش ـ ابوعلی دقِّاق ـ قرار داشت، به

گفتی روا بُودَ که داند، و این گفتی و این اختیار جایز دارد، و ما نیز آن را  الله ـ ابوعلی ـ رحمهُ
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دقِّاق، به این نکته هم صراحتاً  امّا در عین پذیرش عقاید .(626:  1374)ابوعلی عثمانی، « ایم برگزیده

 اشاره کرده است: 

تر بر آن[ گوییم، و این واجب نیست در جملۀ اولیا تا هر یکی  و ]اماّ[ بدان ]یعنی اضافه
از ایشان بداند که او ولیّ است واجباً؛ ولیکن جائز است که بعضی دانند ـ چنانکِ جائز 
است که بعضی ندانند ـ و چون بعضی داند که او ولیّ است، آن معرفت، کرامتی بوَُد 

نه کرامت که یکی را بوَُد از اولیا، واجب بوَُد که همه را آن بوُد. و  او را جداگانه. و
اگر ولیّ را کرامت ظاهر نَبوُد اندر دنیا، اندر ولایتِ او به آخرت قَدحْ نکند نابودنِ آن 

 (.626:  1374)ابوعلی عثمانی، کرامت اندر دنیا 

ن مجددِ آ ، چنین به تکراردیدگاه از قشیری ، ضمنِ اخذِ اینالمحجوب  کشفهجویری نیز در 

او معترف گرداند  اقبتع ، خدای ـ تعالی ـ ولیّ را به امنکرامت روا باشد که بر وجه»پرداخت که 

 (. 321:  1386)هجویری، « وی از مخالفت اندر صحتّ حال بر وی و حفظ

ولانا، تر بیان گردید. م صورت کاملتکامل خود، از جانب مولانا به این نظریه، بعدها در سیر

 خویش باخبر هستند یا نه؛ به سه دسته تقسیم کرد: که آیا از مقام ولایتن دیدگاه اولیا را از ای

 خبر هستند؛که از ولایتِ خویش بی دستۀ اول، کسانی هستند

دیگر اولیا  خویش باخبرند، امّا از ولایت شوند که از ولایتکسانی محسوب میدستۀ دوم، 

 ؛خبر هستند بی

دیگران  آیند که هم از ولایت خویش، و هم از ولایتحساب می نیز، کسانی بهدستۀ سوم 

  (.386:  1385ک: الافلاکی، )ردر مرتبۀ نهایتِ کمال جای دارند  باخبر هستند. این دستۀ اخیر،

 :نتیجه
خویش، قبل از روزگار قشیری، به دو شیوۀ فکری  اهل تصوّف در باب علم ولیّ نسبت به ولایت

ولیّ از ولایت خویش را جایز  تعدادی قلیل را شامل بودند، علم پایبندی داشتند. نخستین گروه، که

احساس امنیت نسبت  کردند جایز نبودن ه آن استناد میترین برهانی که این گروه ب دانستند. مهم نمی

 فورک اصفهانی است.  این شیوۀ فکری خاص، ابنبه خاتمۀ کار است. نمایندۀ شاخص 

گرفت،  از ایشان را در بر می در مقابل این دسته، گروهی دیگر از اهل تصوّف، که تعدادی کثیر

آوردند بلکه آن را ضروری نیز  شمار  تنها امری سزاوار به ولیّ نسبت به ولایت خویش را نه علم
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ندی به این باور، لزوم شناخته شدن نعمت و ضرورت معرفی کردند. مستند این گروه اخیر در پایب

 ترین نمایندۀ این طرز تفکر، ابوعلی دقِّاق است. قدرشناسی و سپاس از آن است. سرشناس

غموض و پیچیدگی موجود در براهین ارائه شده از جانب دو گروهِ درگیر در این نزاع فکری، 

گروهی سوم را بر آن داشت تا با مطرح و دشواری پذیرش یا انکار دلایل یکی نسبت به دیگری، 

دو گروه اقلِّیت و اکثریت  نه سخن گویند که جامع آراینوعی در این زمی ساختن براهینی چند، به

نوین، ابوالقاسم قشیری است. دیدگاهی که توسط قشیری  . مشهورترین نمایندۀ این طرز فکرباشد

درگیر  راگیر و جامعِ نظریات هر دو گروهدر باب علمِ ولیّ از ولایت خویش مطرح گردید، چنان ف

مشایخِ بعد از روزگار قشیری که صاحبان آثار در عرفان و تصوف  در این نزاع عقیدتی بود که

پردازند، به  هستند، سعی نمودند در آثار خویش، اگر به موضوع علمِ ولیّ از ولایت خویش می

  ن دهند.شرح و بسطِ بیشتر عقیدۀ قشیری در این زمینه توجه نشا

 نامه: کتاب
 الأعیان وفیات ،(م 1998ـ  ق 1419) .العباس احمدبن محمد بن ابراهیم بن ابی بکر خلِّکان، ابی ابن ،

 دارالکتب العلمیه. :علی طویل و مریم قاسم طویل، بیروت حقِّقَ اصوله و کتبَ هوَاَمشه یوسف

 دار صادر.احسان عباس، بیروت، تحقیق الوفیات فوات ،(م1974)  .شاکر کُتُبی، محمد ابن :  

 تصحیح و مقدمه: خلیل السالکین ِّةانیس الطالبین و عُد ،(1371) .الدینمبارک بخاری، صلاح ابن ،

 ابراهیم صاری اوغلی، به کوشش توفیق هاشم سبحانی، تهران: کیهان.

 مقدمه و  سعید. ابیالتوحید فی مقامات شیخ  اسرار ،(1386) .سعد منوّر، محمدبن منوّربن ابیابن

 تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی، چاپ هفتم، تهران: آگاه.

 با تصحیحات ترجمۀ رسالۀ قشریه ،(1374) .ابوعلی عثمانی، شیخ ابوعلی حسن بن احمد عثمانی ،

 الزمان فروزانفر، چاپ چهارم، تهران: علمی و فرهنگی. و استدراکات: بدیع

 به کوشش تحسین یازیجی، چاپ العارفینمناقب (،1385ن احمد )الدیافلاکی العارفی، شمس ،

 چهارم، تهران: دنیای کتاب.

 تحقیق عبدالفتاح محمد الحاد و الکبری فعیةطبقات الشا تا(،. )بینصر الدین ابیسُبکی، تاج ،

 جا: داراحیاء الکتب العربیه.محمود محمد الطناحی، بی
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 تصحیح و تحشیه رینولد آلن نیکلسون،  فی التصوّف،اللِّمع  (،1382. )سرِّاج طوسی، ابونصر

 ترجمه مهدی محبتی، تهران: اساطیر.

 بأعتناء: س. دیدرینغ،  الوافی بالوفیات، (.م1974ـ  ق1394) .الدین خلیل بن ایبکصَّفَدی، صلاح

 ، آلمان: دارالنشر فرانز اشتاینر. الطبعة الثانیة

  بررسی تصحیح و توضیحات محمد الاولیاء ةذکرت (،1380) .الدیننیشابوری، شیخ فریدعطار ،

 استعلامی، چاپ دوازدهم، تهران: زوار.

 با تصحیح و حواشی مناقب اوحدالدین حامد بن ابی فخر کرمانی ،(1347) .الزمانفروزانفر، بدیع ،

 الزمان فروزانفر، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.بدیع

 .قرآن مجید  

 تحقیق احمدالقشریه فی علم التصوّف الرسالة (،ق1425) .بن هوزان عبدالکریمالقاسم  قشیری، ابی ، 

 دارالکتب العربی. عنایه محمد الاسکندری، بیروت: 

 المطبعة العلمیة.نجف:  ،البحار ‌سفینة ، (ق1355) .بن محمدرضا قمی، عباس 

 تصحیح و تحقیق عبدالحکیم التعرِّف لمذهب اهل تصوّف ،(1371) .کلابادی، ابوبکر محمد ،

 محمود و طه عبدالباقی، به کوشش محمدجواد شریعت، تهران: اساطیر.  

 با مقدمه و شرح التعرِّف لمذهب التصوّف ،(1363) .مُستملی بخاری، خواجه امام ابوابراهیم ،

 تصحیح و تحشیه محمد روشن تهران: اساطیر.

 اصغر  ، به سعی و اهتمام: علیار و عُدّۀ الابرارالاسرکشف (،1371) .میبدی، ابوالفضل رشیدالدین

 حکمت، چاپ پنجم، تهران: امیر کبیر.

 لبنان: دار صادر. جامع کرامات الاولیاء، (،ق1320) .نبهانی، یوسف بن اسماعیل 

 مقدمه تصحیح و تعلیقات محمود المحجوب کشف (،1386) .بن عثمان هجویری، ابوالحسن علی ،

 سروش.   پ سوم، تهران:عابدی، چا

 تفسیر اهل عرفان از حدیث قدسی اولیایی تحت قبابی لایعرفهم » (،1391. )پاییز همتی، امیرحسین

، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، سال سوم، علمی پژوهشی ادب و عرفان هفصلنام ،«غیری

  .131-159شمارۀ دوازدهم، 

 المحجوب  کشفنکته در تصحیح یادآوری یک » (،1394ـــــــــ )بهار و تابستان ـــــــــ 

دانشگاه اصفهان،  های ادب عرفانی )گوهر گویا( علمی  پژوهشیِ پژوهش فصلنامه، «هجویری

  (.29سال نهم، شمارۀ اول )پیاپی 


